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رخداد حادثه ها

شــرق: به دنبال مرگ مرموز مرد جوانی در یکی از بیمارستان های پایتخت، 
با توجه به شــباهت علائم بیماری مرد جوان با تــب کریمه کنگو، بازپرس 
جنایی دســتور انتقال جسد به بخش ایزوله بهشــت زهرا و نمونه برداری از 

آن را صادر کرد. 
عصر جمعه گذشته بازپرس کشیک قتل تهران از سوی مأموران کلانتری 
۱۱۲ ابوســعید در جریان مرگ مرموز مرد جوانی در یکی از بیمارســتان های 

پایتخت قرار گرفت و دستور شروع تحقیقات درباره آن را صادر کرد. 
به این ترتیب تحقیقات تخصصی آغاز و تیم پزشکی قانونی نیز در محل 
حاضر شد. بررســی هاي اولیه حکایت از آن داشت که مرد جوان بر اثر تب 

و علائمی شبیه بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست داده است. 

با توجه به حساســیت موضوع تحقیقات دقیق و تخصصی درباره مرگ 
پســر جوان در دستور کار قرار گرفت و خانواده مرد جوان به بازپرس محسن 
مدیرروســتا گفتند: مرد جوان به شــدت دچار تب شــده و او را به درمانگاه 
نزدیــک خانه بردیم. پس از معاینات اولیه پزشــک درمانگاه برای او ســرم 
تجویز کرد و پس از مدتی که ســرم تمام شد، او را ترخیص کردیم و به خانه 
برگشتیم. اما هنوز مدت زیادی از رسیدنمان به خانه نگذشته بود که دوباره 
حال او بد شــد و این بــار بدتر از دفعه قبل بود. این بار او را به بیمارســتان 

بردیم اما تلاش تیم پزشکی و درمان  بی فایده بود و پسرمان فوت شد. 
درحال حاضــر با توجه به احتمال مرگ مرد جوان بر اثر تب کریمه کنگو، 
بازپرس شــعبه ششــم دادسرای امور جنایی تهران دســتور انتقال جسد به 

بخش ایزوله بهشــت زهرا را صادر کرده و در این مورد به خبرنگار ما گفت: 
این مورد فعلا با توجه به علائم، مشــکوک به تب کریمه کنگو است و اعلام 
نظر قطعی در این خصوص باید از ســوی کارشناسان انستیتو پاستور تهران 
انجام شــود به همین دلیل علاوه بر دســتور نگهداری ایزوله جسد، دستور 
نمونه برداری از سوی کارشناسان این انستیتو صادر شده است. چنانچه مرد 
جــوان بر اثر تب کریمه کنگو جان خود را از دســت داده باشــد، باید تحت 
تدابیر بهداشــتی دفن شــود و ممکن است ضرورت داشــته باشد خانواده 
او نیز تحــت درمان های خاص قرار گیرند و در غیر  این صورت جســد برای 
مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل می شود و پرونده 

مانند دیگر پرونده های معمول مراحل رسیدگی را طی خواهد کرد. 

بازپرس جنایي تهران خبر داد

آزادی راهبر قطار با قرار وثیقه بررسي مرگ مرد جوان به خاطر  تب کریمه کنگو
شرق: راهبر قطار صادقیه که در ایستگاه طرشت  �

با قطار دیگری برخورد کرده و باعث مجروح شــدن 
حدود ۵۰ نفر شــده بود، با قرار وثیقــه آزاد خواهد 
شد. شامگاه سه شنبه هفته گذشته برخورد دو قطار 
در ایستگاه طرشــت به بازپرس کشیک قتل پایتخت 
اعلام شــد و او دســتور انجام تحقیقات دقیق برای 
مشخص شــدن علت حادثه را صــادر کرد. در ادامه 
با حضور بازپرس در محل و تحقیقات صورت گرفته 
مشــخص شــد که راهبر قطار دوم از نقص سیستم 
کنترل ایمنــی  ATPباخبر بــوده و باوجوداین بدون 
اطلاع موضوع بــه مرکز کنترل، قطــار را به حرکت 
درآورده اســت، به همین دلیل مرد جوان بازداشــت 
شد. این راننده قطار روز گذشته برای ادامه تحقیقات 
به دادســرا منتقل شد و در این رابطه گفت: زمانی که 
متوجه نقص قطار شــدم، وســط تونل بودیم و فکر 
کردم اگر قطار را در آنجا متوقف کنم باعث سروصدا 
و نارضایتــی و حتی وحشــت مســافران می شــود. 
به همین دلیــل آرام آرام به راه افتــادم و در نزدیکی 
ایســتگاه ترمز اضطراری را کشــیدم، اما ترمز هم کار 
نکرد و قطار متوقف نشــد. حتی می خواستم زمانی 
که به ایســتگاه رســیدم، موضوع را بــا مرکز کنترل 
در میــان بگذارم، اما مضطرب بودم و نگران شــدم، 
الان هــم به خاطر اتفاقی که افتــاده خیلی ناراحت 
و پشــیمان هســتم. باتوجه به اظهارات مرد جوان، 
بازپرس جنایی اتهام تسبیب در ایراد غیرعمدی بدنی 
به مســافران را به راهبر جوان تفهیم و برای او قرار 

وثیقه صادر کرد. 

محموله اسلحه قاچاق
 به مقصد نرسید

میزان: حســین ســلامی، رئیس دادگاه عمومی  �
شهرســتان نرماشــیر از توابع اســتان کرمان، اظهار 
کرد: باند قاچاق اســلحه در شرق اســتان کرمان با 
اقــدام به موقع مأموران انتظامی به مقصدشــان در 
اســتان فارس نرسیدند. وی در تشــریح جزئیات این 
خبر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات شهرســتان 
نرماشــیر با یک ســری اقدامات اطلاعاتــی موفق به 
توقیف یک دســتگاه خودروی ۲۰۶ حامل ۱۴ قبضه 
کلت کمری به همراه ۳۲ خشاب و ۶۹ فشنگ جنگی 
در محور مواصلاتــی زاهدان به کرمان شــدند. این 
مقام قضائی تصریح کرد: این محموله قاچاق سلاح 
از شهرســتان ایرانشهر استان سیستان وبلوچستان به 
مقصد کازرون در استان فارس بارگیری شده بود که 
با هوشــیاری مأموران در کرمان متوقف شد. رئیس 
دادگاه عمومی شهرســتان نرماشیر بیان کرد: در این 
عملیات یــک متهم اهل شــیراز دســتگیر و با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شده است.

دستگیری کلاهبردار ۱۵۰ میلیاردی 
در البرز

شــرق: رئیس پلیس البرز گفت: ســرایدار یک  �
زن ســالمند که با ادعای کمک بــه عدم مصادره 
املاکــش از وی ۱۵۰  میلیــارد ریــال کلاهبرداری 
کرده بود، در این اســتان دســتگیر شد. به گزارش 
مرکز اطلاع رســانی پلیس البرز، ســردار بخشعلی  
کامرانی صالــح افــزود: در پی دریافــت یک فقره 
پرونده کلاهبرداری مبنی بر انتقال سند مالکیت به 
صورت غیرقانونی پیگیری موضوع در دســتور کار 
مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهی اســتان البرز قرار گرفت. وی اضافه کرد: در 
بررسی جزئیات پرونده مشخص شد متهم از طریق 
یک مؤسسه کاریابی به عنوان سرایدار در منزل زن 
ســالخورده ای که به تنهایی در منطقه مهرشــهر 
کــرج زندگی می کرد، مشــغول به کار می شــود. 
کامرانی صالــح گفــت: نامبرده پــس از مدتی که 
در این خانه به ســرایداری مشــغول بود، متوجه 
می شــود که تمام فرزندان پیرزن در خارج از کشور 
زندگــی می کننــد و صاحب امــلاک و دارایی های 
بســیاری با ارزش  میلیاردی اســت که سال ها قبل 
به وی به ارث رســیده اســت. وی خاطرنشان کرد 
این فرد با سوءاســتفاده از تنهایی پیرزن شــروع به 
ترســاندن و تهدید شــاکی کرده و با ایــن ادعا که 
املاک وی قرار اســت از ســوی مراجــع قضائی و 
شــهرداری مصادره شود، مبلغ شش میلیاردو ۵۰۰  
میلیون ریال به صــورت چک و مقادیر زیادی پول 
نیز با ادعای دادن رشوه برای جلوگیری از مصادره 
اموال شاکی از وی دریافت می کند. کامرانی صالح 
افزود: متهم در ادامه فعالیت های فریبکارانه خود 
شاکی را به دفتر ثبت اســناد و املاک برده و برای 
جلوگیری از مصــادره املاکش دو قطعه زمین به 
متراژ حدود شــش هــزار مترمربع را بــه نام خود 
وکالت زده و اقدام به دریافت سند تک برگی به نام 
خــود می کند. وی گفت: زمانی که شــاکی متوجه 
می شود ملک وی اصلا قرار نبوده مصادره شود و 
فریب متهم را خورده است، اقدام به شکایت علیه 
متهم می کند که پس از دعــوت به پلیس آگاهی 
منکر هرگونه کلاهبرداری شــده و بلافاصله براي 
تحت فشار قراردادن شــاکی چک های دریافتی از 
شاکی را برگشــت می زند. وی یادآور شد: با توجه 
به شــکایت دوباره مال باخته پیگیری پرونده وارد 
مرحله جدیدی شــد و با هماهنگی مقام قضائی 
متهم دستگیر شــد و در بازجویی های تکمیلی به 
جرم خود مبنی بر ۱۵۰  میلیــارد ریال کلاهبرداری 
اعتراف کرد و با قرار وثیقه قانونی ۴۰ میلیاردریالی 

روانه زندان شد. 

سقوط سرویس کار آسانسور
 به چاهک آسانسور

میزان: ســرویس کار میان ســال آسانسور در حال  �
بازدید از آسانســور بود که داخل چاهک آسانســور 
ســقوط کرد. با تماس شهروندان و اطلاع رسانی این 
حادثه ، آتش نشانان ایستگاه ۵۵ تهران، ساعت ۲۳:۰۰ 
شــب گذشــته خود را به محله باغ فیض، رساندند. 
بــه گفته علی اکبر زرین خامه، افســر آمــاده منطقه 
یک عملیات آتش نشــانی تهران، در یک ســاختمان 
اداری ۱۳طبقه سرویس کار آسانسور در حال بررسی 
قسمت های مختلف آسانسور بود که ناگهان از طبقه 
دوازدهم ســقوط کرد و روی ســقف کابین آسانسور 
که در طبقه چهارم متوقف شــده بود، افتاد. وی در 
ادامه گفت: نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به 
محل حادثــه و قطع جریان اصلی برق ســاختمان، 
وارد چاهک آسانسور شــدند و سرویس کار آسانسور 
را بــا اســتفاده از تجهیزات مخصــوص و با احتیاط 
کامل از چاهک آسانســور خارج کردند. افســر آماده 
منطقه یک عملیات آتش نشــانی افزود: با توجه به 
مصدومیت مرد میان سال از ناحیه پا ها و دست چپ، 
آتش نشــانان وی را برای انتقال بــه مراکز درمانی، 
تحویل کادر پزشکی اورژانس حاضر در محل دادند. 

جزئیات درگیری طایفه ای خونین 
در  رامهرمز

شرق: قاســمی نژاد، دادستان رامهرمز از توابع  �
اســتان خوزستان، از دســتگیری سه نفر از عوامل 
درگیــری بیــن دو طایفه محمدی و موســایی در 
شهرستان رامهرمز خبر داد و گفت: بر اثر درگیری 
بین دو طایفه یک نفر کشته شده است. وی گفت: 
در ایــن حادثه چهــار نفر زخمی شــده اند و پنج 
خانه و یک دســتگاه موتورســیکلت نیز به آتش 
کشیده شده است. این مقام قضائی در شهرستان 
رامهرمز در ادامه افــزود: بر اثر درگیری طایفه ای 
بین طوایــف کــه در شهرســتان های باغملک و 
رامهرمز هســتند، از سال ۹۴ تاکنون، ۱۸ نفر کشته 
شده اند. دادستان رامهرمز اضافه کرد: تلاش برای 
دســتگیری عامل اصلی قتل ادامه دارد که در این 
رابطه به دو نفر مظنون هســتیم که پس از رصد 
اطلاعاتی و جمع آوری ادله براي دســتگیری آنها 

اقدام می شود. 

پیگیری موضوع مفقودشدن
 یک زن در جوی آب پاسداران

میزان: سخنگوی سازمان آتش نشانی توضیحاتی  �
را در رابطه با تجســس های آتش نشان ها در پرونده 
مفقود شــدن یک زن در جوی آب خیابان پاســداران 
ارائه کرد. ســیدجلال ملکی گفــت: روز ۱۷ آبان ماه 
و در پی بــارش باران، خبر افتادن یــک زن در داخل 
جوی آب به ســامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اطلاع 
داده شــد. وی افزود: پس از آن نیروهای آتش نشان 
عملیات خود را براي یافتن او آغاز کردند. ســخنگوی 
سازمان آتش نشــانی با اشاره به محل افتادن این زن 
در جــوی آب اظهار کرد: این زن، در داخل جوی آبی 
در منطقه پاســداران افتاده بود و آن روز باران بسیار 
شدیدی در حال بارش بود. ملکی با اشاره به تجسس 
دوماهه آتش نشان ها برای یافتن پیکر این زن تصریح 
کــرد: پس از اعلام خبر افتادن این زن در داخل جوی 
آب، آتش نشان ها دو ماه تمام مسیرهایی را که ممکن 
بود پیکر این زن در آن یافت شود گشتند، اما در نهایت 
جسدی یافت نشــد. وی ادامه داد: تجسس ها حتی 
تا منطقه ورامین نیز ادامه یافت. ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی از همکاری مطلوب خانــواده این زن با 
نیروهای آتش نشــان خبر داد و خاطرنشان کرد: پس 
از ایــن حادثه، آتش نشــان ها با حضــور خانواده این 
زن بار ها کار تجســس را انجام دادند، اما درنهایت و 
پس از گذشــت بیش از دو ماه جســت وجو، فرمانده 
اتمام تجسس آتش نشــان ها را اعلام کرد و خانواده 
ایــن زن نیز پذیرفتند آتش نشــان ها تمــام نقاطی را 
که دســترس پذیری آن بسیار دشــوار بود جست وجو 

کرده اند اما پیداکردن این پیکر امکان پذیر نیست. 

عامل قتل مسلحانه در  
رودبار جنوب دستگیر شد

انقلاب شهرســتان  � دادســتان عمومی و  میزان: 
رودبــار جنوب گفت: با رایزنی هــای صورت گرفته از 
ســوی مرجع قضائی در شهرســتان رودبار جنوب، 
عامل قتل مســلحانه هفته گذشته در رودبار جنوب 
خود را به همراه یک قبضه ســلاح شــکاری تسلیم 
قانون کرد. سهراب سالاری، دادستان رودبار جنوب، 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار گروه حقوقــی و قضائی 
خبرگزاری میزان از دســتگیری عامل قتل مسلحانه 
در رودبــار جنوب خبر داد و گفت: ایــن فرد خود را 
به همراه یک قبضه ســلاح شــکاری تســلیم قانون 
کــرد. وی در تشــریح جزئیات این خبــر اظهار کرد: 
متهم (ی.ر) جوانی ۲۷ســاله است که هفته گذشته 
بــا ورود به منــزل مقتول که در حومه شــهر رودبار 
جنوب قرار داشــت، به ضرب گلوله خانم جواني را 
که از خویشاوندان وی بوده است، به قتل مي رساند. 
دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب 
خاطرنشــان کرد: متهــم در بازجویی اولیــه به بزه 
ارتکابی از ناحیــه خود اقرار کرده اســت. این مقام 
قضائی علت و انگیزه اصلی این حادثه را اختلافات 
خانوادگی برشمرد و افزود: پرونده در شعبه بازپرسی 
در حال رســیدگی اســت و متهم با قرار بازداشــت 

موقت روانه زندان شده است. 

شــرق: دختر جوانی که پس از مخالفت پدرش برای 
ازدواجــش بــا پســر موردعلاقه اش نقشــه عجیبی 
طراحی کرد تا با خالی کردن حســاب پدرش از ایران 
فرار کند، با منصرف شدن از ازدواج به خانه بازگشت. 
این دختر جوان قصد داشــت با برداشــت شش  
میلیارد تومــان از پول های پــدر ثروتمندش، پس از 

ازدواج با پسر موردعلاقه اش از کشور خارج شود. 
اوایل خرداد امســال، مرد میان سالی که صاحب 
شرکتی تجاری است، از فرار دخترش به همراه شش  
میلیــارد تومان پول خبر داد. او به بازپرس مرشــدلو، 
بازپرس شــعبه هفتم دادســرای امور جنایی تهران، 
گفت: من صاحب یک شــرکت هســتم و وضع مالی 
خوبی دارم. به دخترم خیلی اعتماد داشتم و بخش 
عمده دارایــی خود و پول های مربوط به شــرکت را 
به حســابی که به نــام او بود واریــز می کردم. هفته 
قبل پســری کــه او هم وضــع مالی خوبی داشــت، 
به خواســتگاری دخترم آمد، اما از آنجا که دوســت 
داشــتم دخترم با یکــی از افراد فامیــل ازدواج کند، 
به آن پســر جوان جواب رد دادم، باوجوداین دخترم 
خیلی از من ناراحت شد و همچنان اصرار به ازدواج 
با آن پســر را داشــت، اما من نیــز در برابر اصرارهای 
دختــرم مقاومت کردم. دیروز دختــرم از خانه خارج 
شــد و درحالی که کارت بانکی ای که شــش میلیارد 
تومان موجودی داشــت را با خود به همراه داشــت، 
دیگر برنگشــت. او در پایان گفــت: احتمال می دهم 
دختــرم با آن خواســتگارش که فرید نــام دارد، فرار 
کرده باشــد، به همین دلیل تقاضای رســیدگی دارم. 
به دنبال اظهارات مرد میان سال، تحقیقات برای یافتن 
دختر جوان به نام کتایون آغاز شــد. در بررســی های 

اولیه مشخص شــد که پسر خواستگار نیز هم زمان با 
کتایون ناپدید شــده است، بنابراین فرضیه فرار آن دو 
برای ازدواج با هم قوت گرفت. همچنین با بررســی 
حساب کارت بانکی شش  میلیاردی مشخص شد که 
از آن برای خرید مقدار زیادی دلار استفاده و همچنین 
مقداری از موجودی حســاب به حساب پسر جوانی 
به نام وحید واریز شــده اســت. با به دست آمدن این 
ســرنخ ها، وحید برای تحقیقات به دادسرا اظهار شد 
و گفت: چند روز قبل یکی از دوســتانم با من تماس 
گرفت و از من شماره حساب خواست تا مقداری پول 
به حسابم واریز کند و بعد از چند روز هم مجددا این 
پول را به حســابش برگردانم. من از فرار فرید و دختر 
این آقا و ماجرای حســاب  میلیــاردی بی خبر بودم. با 
توجه بــه اظهارات وحیــد، بازپرس جنایی دســتور 
مسدودکردن حســاب وحید را صادر کرد و بررسی ها 
ادامــه یافت تا اینکه تحقیقات پلیســی و قضائی به 
کشف ســرنخ جدیدی منجر شود. روز گذشته کتایون 
کــه از موضوع شــکایت پدرش مطلع شــده بود، به 
دادســرا مراجعه کرد و با ابراز پشیمانی از این ماجرا 
به بازپرس جنایی گفت: من فرید را دوســت دارم، اما 
پدرم مخالف این ازدواج اســت. به همین دلیل با فرید 
تصمیم به فرار گرفته و به ویلایی در لواسانات رفتیم. 
ما تصمیم داشتیم بعد از مدتی از ایران خارج شویم، 
اما عذاب وجدان باعث شــد تا خودم را معرفی کنم. 
پدر کتایون زمانی که صحبت های دخترش را شــنید، 
گفت: درصورتی از فرید و دخترم شــکایت ندارم که 
آنها از این ازدواج منصرف شــده و دخترم با کسی که 
من می گویم ازدواج کند. دختر جوان نیز با درخواست 
پدرش موافقت و بازپرس دستورات لازم را صادر کرد. 

دختر عاشق، حساب پدرش را خالى کرد
شــرق: رئیس پلیس فتای اســتان فــارس گفت: با 
تلاش مأموران پلیس فتای اســتان فارس فردی که 
با اســتفاده از فضای مجازی اقــدام به کلاهبرداری 
مالی می کرد، شناســایی شــد. ســرهنگ حبیب االله 
رجبلی از شناســایی فردی کــه در فضای مجازی با 
اســتفاده از نرم افزارهای همسریابی آنلاین اقدام به 
کلاهبــرداری از کاربران می کرد، خبر داد. وی افزود: 
فردی با مراجعه به پلیــس فتا اعلام کرد که مبلغ 
۳۵  میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حســاب وی 
برداشت شــده اســت. به مرور چندین شاکی دیگر 
ضمــن مراجعه به پلیــس فتا با موضوع مشــابه 
اقدام به شــکایت کردند. تمام شاکیان از اینکه چه 
کسی یا چه کســانی این برداشت ها را انجام دادند، 
اظهار بی اطلاعــی و عنوان کردند تمــام اطلاعات 
مربــوط به حســاب بانکی نزد خودشــان محفوظ 
بوده اســت. این مقام انتظامی ادامــه داد: پرونده 
در دســتور کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت و 
پس از اقدامات فنی مشخص شد تنها وجه مشترک 
این شــاکیان وجود نرم افزار همسریاب روی گوشی 
همراه آنهاست که همگی عضو این نرم افزار بودند. 
سرهنگ رجبلی گفت: با بررسی های بیشتر مشخص 
شد در این نرم افزار با پرداخت دو هزار تومان آدرس 
و مشخصات همســر انتخابی برای کاربران نمایش 
داده می شــد و ســازندگان این نرم افــزار با طراحی 
درگاه پرداخت اینترنتی جعلی (فیشینگ) کاربرانی 
را کــه قصد پرداخت اینترنتــی دارند به این صفحه 
جعلــی هدایت کرده و قربانیــان نیز در این صفحه 
جعلی تمــام اطلاعات بانکی نظیر شــماره کارت، 
رمــز دوم و cvv2 را وارد می کردند که کلاهبرداران 

با اســتفاده از این اطلاعات تمام موجودی حســاب 
قربانیــان را به تاراج می بردنــد. رئیس پلیس فتای 
اســتان فارس ادامه داد: کارشناســان پلیس فتای 
فــارس در مدت کوتاهی موفق به شناســایی متهم 
شــدند که در اســتان همــدان فعالیــت می کرد و 
پرونده برای ادامه روند قضائی و دســتگیری به آن 
استان ارسال شد. ســرهنگ رجبلی در ادامه گفت: 
در صورتــی که هرکــدام از شــهروندان با موضوع 
مشــابه شــکایتی دارد، هرچه ســریع تر با مراجعه 
به مقــام قضائی ضمــن طرح شــکایت به پلیس 
فتــا رجوع کننــد. رئیس پلیس فتای فــارس درباره 
ســایت ها و نرم افزارهای همســریابی هشدار داد و 
گفت: بــا افزایش روزافزون اســتفاده از اینترنت در 
برقراری ارتباطات دوستانه، نرم افزار ها و سایت ها و 
کانال های دوســت یابی و همسریابی جایگاه ویژه ای 
در بین جوانان پیدا کرده اســت. افراد جوان در این 
سایت ها به دنبال دوســتانی هستند که ویژگی های 
مشــابه با خودشان داشته باشــند و حتی در برخی 
موارد به دنبال شریک زندگی آینده خود هستند. وی 
برای جلوگیری از به دام افتادن به وســیله این گونه 
کلاهبرداران اظهار کرد: افرادی که در ســایت های 
مجازی ارتبــاط برقرار می کنند، نمی توانند شــریک 
زندگی خوبی برای شما باشند، چون بسیاری از افراد 
هویت واقعی شان را ابراز نمی کنند. سرهنگ رجبلی 
به کاربران توصیه کرد: در برابر درخواست پولی که 
از شــما می شود هوشیار باشید، هرگز جزئیات کارت 
اعتبــاری، جزئیات حســاب بانکی یا کپــی مدارک 
شخصی را برای افرادی که آنها را نمی شناسید یا به 

آنها اعتماد ندارید ارسال نکنید.

کلاهبردارى اینترنتى  از طریق سایت همسریابى

شرق: پسری که متهم اســت در نوجوانی فردی را به قتل رسانده، وقتی برای 
چندمین بار پشــت تریبون قــرار گرفت تا در برابر اتهام قتــل از خود دفاع کند، 

درخواست بخشش کرد و گفت توبه کرده است. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم که زمان قتل ۱۵ساله بوده است، در پارکی در 
جنوب شهر تهران جوانی را به قتل رسانده است و بعد از دستگیری نیز به قتل 
اعتراف کرد. او اکنون ۱۹ســاله  است و یک  بار دیگر پای میز محاکمه رفت و از 
خود دفاع کرد. در ابتدای جلســه رسیدگی نماینده دادستان در جایگاه حاضر 
شــد و کیفرخواست را خواند و خواستار محاکمه متهم براساس قانون شد. او 
گفت: متهم زمانی که ۱۵ساله بود در یک پارک به مقتول حمله و او را از پشت 
غافلگیر و با پارچه ای خفه کرده اســت. هرچند متهم بعد از قتل اقدام به فرار 
کرد اما ساعاتی بعد مأموران او را شناسایی و بازداشت کردند. با توجه به اینکه 
متهم زمان قتل زیر ۱۸ سال داشته است، درخواست دارم مطابق ماده ۹۱ قانون 
مجازات اســلامی محاکمه شود. در ادامه اولیای  دم در جایگاه حاضر شدند و 
تأکید کردند درخواست قصاص دارند و خواستار اجرای حکم هم هستند. وقتی 
نوبت به متهم رســید، وی در جایگاه حاضر شد و گفت: وقتی ۱۵ساله بودم به 
تولد یکی از دوستانم دعوت شدم و به آنجا رفتم. در آن میهمانی مشروب بود و 
من به اتفاق دوستانم مقداری مشروب خوردم. وضعیت من مثل دیگران نبود؛ 
خیلی مست بودم و اصلا یادم نمی آید آن شب چه گذشت؛ تا اینکه دو روز بعد 
یکی از دوستانم با ناراحتی به من گفت چرا آن قدر مشروب می خوری که اتفاق 
بدی برایت بیفتد. به او گفتم مگر چه اتفاقی افتاده اســت، گفت: شــب تولد، 
کامبیز (مقتول) به تو تعرض کرد اما آن قدر مست بودی که اصلا متوجه نشدی 
چه اتفاقی افتاده است. من حرفش را باور نکردم اما خیلی ذهنم مشغول این 
ماجرا بود. به ســراغ کامبیز رفتم و بــه او گفتم تو واقعا به من تعرض کردی؟ 

پوزخندی زد و هیچ چیزي نگفت.
متهــم ادامه داد: بعد از آن هر جایی کــه می رفتم به من می گفتند کامبیز 

به تو تعرض کرده و خودش این موضوع را تعریف کرده اســت. دوباره سر این 
موضوع با کامبیز درگیر شــدم؛ او گفت این کار را کرده است و هرجا هم دلش 
بخواهد درباره آن صحبت می کند. من به او گفتم شکایتی ندارم و چون خودم 
مســت بودم و مقاومت نکردم اعتراضی هم نمی کنم اما تو حق نداری من را 
تحقیر کنی و درباره این موضوع با کسانی دیگر صحبت کنی. کامبیز بدون توجه 
به این حــرف من درباره وضعیتی که وجود داشــت با همه صحبت می کرد. 
متهم درباره روز حادثه گفت: آن روز یکی از دوستانم به من گفت کامبیز دوباره 
در جمع دوستانمان گفته است که به من تعرض کرده و حرف های بدی درباره 
من زده اســت. خیلی عصبانی شــدم. من در آن زمان خیلی بچه بودم و جثه 
درشــتی هم نداشتم اما کامبیز چندین سال از من بزرگ تر بود. به همین خاطر 

هم تصمیم گرفتم او را تنبیه کنم. متوجه شــدم در پارک نشســته است به آن 
پارک رفتم و با دســتمالی که دستم بود از پشت حمله کردم و دستمال را دور 
گردنش انداختم. قصدم اصلا کشــتن او نبود فقط می خواستم با این کار به او 
بگویم من هم می توانم آســیبی به او وارد کنم. کمی که دســتمال را کشیدم 
کامبیز حالش بد شــد و بــه زمین افتاد. من هم که خیلی ترســیده بودم، فرار 
کردم. مدتی فراری بودم و فکر نمی کردم شناسایی شوم اما پلیس از دوستانم 
تحقیــق کرده و متوجه شــده بود از مدتی قبل با کامبیز مشــکلاتی دارم و به 
 همین  دلیل هم من را دستگیر کردند. بعد از دستگیری هم من به قتل اعتراف 
کردم و همه چیز را گفتم. متهم ادامه داد: من به جز اتفاقی که شب تولد افتاد 
هیچ مشــکلی با مقتول نداشتم. از ابتدا هم گفته ام که او با من چه کرد و چرا 

دست به این کار زدم.
ســپس نوبت به وکیل مدافع متهم رســید؛ او گفت: مــوکل من به دلیل 
مشکلی که در یکی از دست هایش دارد نمی توانسته به تنهایی مرتکب این قتل 
شده باشد. یکی از دستان موکلم بسیار ضعیف است و نمی تواند از آن به خوبی 
استفاده کند؛ بنابراین چاره ای نداشته به جز اینکه از کسی دیگر کمک بگیرد. من 
نمی دانم او چرا واقعیت را نمی گوید و خودش قتل را به گردن می گیرد. وقتی 
نوبت به متهم رســید تا آخرین دفاعیات خودش را مطــرح کند، یک  بار دیگر 
گفت: قتل را به تنهایی انجام دادم. من خیلی بچه بودم؛ اصلا نمی دانستم چه 
کار بدی انجام می دهم. خیلی ترســیده بــودم و کارهایی که کامبیز کرده بود، 
حالم را خیلی بد کرده بود. چاره ای نداشتم جز اینکه با او مقابله کنم. اما در این 
مدت که زندان بودم توبه کردم و از خداوند خواستم من را به خاطر اشتباهاتی 
که داشتم ببخشد و مرتب نماز و دعا می خوانم و درخواست بخشش می کنم 
حالا هم از اولیای  دم درخواســت دارم من را به خاطر جوانی ام ببخشــند؛ من 
واقعا عقل کاملی نداشتم و نمی دانستم چه می کنم. با پایان جلسه رسیدگی، 

هیئت قضات برای تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند. 

شــرق: پرونده اتهامی چهار مرد که به صورت جداگانه 
متهــم به آزار و اذیت دو زن شــده اند، در دادگاه کیفری 

استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، در نخســتین رسیدگی، پرونده 
زن جوانــی که ادعا کرده بود از طــرف دو مرد مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته اســت، مورد بررســی قرار گرفت، این 
پرونده در پی شــکایت زن جوانی در یکــی از اداره های 
پلیس پایتخت به جریان افتاد. این زن به مأموران گفت: 
ساعت ۸:۳۰ شب در خانه نشسته بودم که زنگ خانه به 
صدا درآمد در را باز کردم ناگهان دو مرد جوان به طرف 
مــن حمله کردند و من را مــورد آزار و اذیت قرار دادند، 
بعــد از آن نیز تلفن همراهم را ســرقت کردند و از خانه 

من خارج شدند. 
او در ادامــه بــه مأمــوران گفت: مــن آن دو مرد را 
می شناســم؛ قبلا آنها را در خانه زهرا، همســایه  پایینی 
دیده ام. پس از شکایت این زن، مأموران آن دو مرد را که 
مهدی و کامیار نام دارند بازداشت کردند و مورد بازجویی 
قرار دادند. مهدی که ابتدا منکر آزار این زن جوان شــد، 
پس از ارائه مســتندات از ســوی پلیس لب به ســخن 
گشــود و گفت: چندی پیش زهرا به من گفت با این زن 

مشکل دارد؛ برای همین از من خواست به خانه او بروم 
و تلفن همراهش را ســرقت کنم. قبول کردم و موضوع 
را با کامیار در میان گذاشــتم. آن روز بــا کامیار به خانه 
این زن رفتیم، ابتدا فقط می خواســتیم تلفن همراه او را 
سرقت کنیم، اما بعد از اینکه تلفن همراهش را گرفتیم، 
دســت وپای او را بســتیم و او را مــورد آزاد و اذیت قرار 
دادیم. البته او زن پاک  دامنی نیســت و رفتار های خلاف 

عفت عمومی انجام می دهد. 
به این ترتیب، با توجه به شکایت  این زن جوان و سایر 
مدارک موجود کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده 
برای رســیدگی به شــعبه هشــت دادگاه کیفری استان 
تهران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد و مهدی و 
کامیار به صورت غیرعلنی در این دادگاه محاکمه شدند. 
بعد از انجام تشریفات قانونی مهدی در برابر قضات قرار 
گرفت و گفــت: قبول دارم که این زن را مــورد آزار قرار 
داده ام، اما به او تجاوز نکرده ام. همان طور که قبلا گفتم 
ایــن زن رفتار های خلاف عفت عمومی انجام می دهد و 

زن پاکدامنی نیست. 
با پایان سخنان شاکی و متهمان، رئیس دادگاه پایان 
جلسه را اعلام کرد و قضات برای تصمیم گیری دراین باره 

وارد شور شدند و مهدی و کامیار را به ۹۹ ضربه شلاق و 
یک سال تبعید محکوم کردند. 

در دومین پرونده که آن هم در شــعبه هشت دادگاه 
کیفری استان تهران مورد رســیدگی قرار گرفت، پرونده 
دو مــرد که متهم بــه تعرض به زن جوانــی در ورامین 
بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت. چندی پیش زن جوانی 
با ظاهری آشــفته بــه پلیس آگاهی مراجعــه کرد و از 
دو مرد جوان شــکایت کرد. فریبا، ۲۰ســاله، به مأموران 
آگاهی گفت: دو پســر جوان به نام  سجاد و امیر که آنها 
را می شناســم به زور من را به انبــاری منزلی در ورامین 
بردند و مورد تجاوز قرار دادند. آنها همچنین از من فیلم 
گرفتند و تهدید کردند اگر به کســی حرفی بزنم فیلم ها 
را در فضای مجازی پخش می کنند. مأموران با شــنیدن 
حرف های این دختر جوان تحقیقات خود را در این زمینه 
آغاز کردند. مأموران دو پسر جوان را مورد بازجویی قرار 
دادند. آنها بــه مأموران گفتند فریبا را می شناســند. اما 
هرگــز به او تجاوز نکرده اند و او دروغ می گوید. در ادامه 
تحقیقات مأموران متوجه شــدند سجاد خواستگار فریبا 
بوده است. اما پس از مدتی بنا به برخی دلایل حاضر به 

ازدواج با او نشده است. 

در نتیجه با شــکایت زن جوان، کیفرخواســتی علیه 
متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده 
ارســال شــد و متهمان پای میز محاکمه رفتند. ابتدای 
جلســه، نماینده دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد. 
سپس فریبا بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد بعد از آن 
سجاد در برابر قضات ایستاد و گفت: فریبا دروغ می گوید. 
من هرگز به او تجاوز نکرده ام. چندی پیش با فریبا آشــنا 
شدم، قرار بود با یکدیگر ازدواج کنیم. همراه با خانواده ام 
به خواســتگاری او رفتم؛ اما پس از اینکه خانواده ام به 
تحقیقات محلی رفتند، متوجه شــدند فریبا دختر خوبی 
نیست و حاضر نشــدند فریبا عروسشان شود. ابتدا کمی 
در مقابل آنها مقاومت کردم؛ اما پس از مدتی قانع شدم 
که فریبا زن زندگی نیســت و ارتباطم را با او قطع کردم. 
چندی پیش فریبا با من تماس گرفت و از من خواســت 
او را ببینم من هم قبول کردم و همراه با امیر به دیدنش 
رفتــم؛ اما بینمان هیچ اتفاقی نیفتــاد. فریبا این کارها را 
می کند تا مجبور به ازدواج با او شوم. پس از پایان جلسه 
رســیدگی، ســجاد و امیر از اتهام تجاوز به عنف و عمل 

منافی عفت، تبرئه شدند. 

متهم به قتل نوجوان در دادگاه:
توبه کردم من را ببخشید

رسیدگى به 2 پرونده تعرض در دادگاه کیفرى تهران


